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 مقدمه
هـا و   برانگیزتـرین بحـث   هـاي فکـري بشـر، بـه جـدال      یکی از مسائل بنیادین علم کلام ـ که در بیشتر مکتب 

شناخت کم و کیف ایـن مسـأله از آن   . گوناگون انجامیده است ـ مسأله جبر و اختیار است هاي  پدیدآمدن مشرب
اعتقـاد بـه   . برنـد  اند به راز نسبت افعال خود با خالق مطلق پـی  نظر براي آدمیان ضرورت داشته است که خواسته

را بـه نـوعی جبـر    فرما نیست، آدمـی   حاکمیت مطلقه خداوند و اینکه جز مشیت او مشیت دیگري در عالم حکم
از سوي دیگر، باتوجه به امور روانی حاکم بر حیـات آدمـی   . سازد محتوم بر کل هستی و از جمله خود معتقد می

شرم، خشم، خجلت، تردید، پشیمانی، انتخاب و گزینش امري از امور، رجوع به وجـدان و مبـاحثی در   : از جمله



رسـد اعتقـاد بـه     ، به نظـر مـی  ...اب و عقاب، امر و نهی و خصوص رابطۀ خداوند با آدمی، مانند وعد و وعید، ثو
 .ناپذیر باشد اختیار امري اجتناب

زنـد، منشـأ    وقتی فعلـی از انسـان سـر مـی    : دهد این امور متباین، آدمی را در برابر این پرسش اساسی قرار می
 صدور آن کدام است؟ انسان؟ خدا؟ یا انسان و خدا؟ 

تـرین معماهـاي دسـت نایـافتنی بشـر       از پیچیده» خدا و خود«، »خدا«، »خود«به » اعمال«معماي رابطۀ نسبت 
بوده است؛ به همین دلیل از ابتداي خلقت تاکنون، هنوز به جوابی روشن ـ که همـه اربـاب ملـل و نحـل بـر آن       

مقابـل  اتفاق نظر داشته باشند ـ دست نیافته است؛ زیرا بر فرضِ پذیرفتن یکی از سه حالت یادشـده، بـاز هـم در     
بر فـرض اثبـات اختیـاري بـراي انسـان، ایـن اختیـار در برابـر         . هاي گوناگون دیگري قرار خواهد گرفت پرسش

سلطنت مطلقۀ الهی، چه وزن و مقداري خواهد داشت؟ به هر حال در مذاهب کلامی اسلام، گروهـی بـا نسـبت    
، غـیلان بـن   )ه 120مقتـول  (جعد بن درهم . اند گرویده و به مفوضه شهرت یافته» اختیار«دادن افعال به آدمی، به 

گروهـی منشـأ صـدور افعـال را ذات حـق      . ، معبد جهنی، و معتزلیان تابع ایـن باورنـد  )ه 116مقتول (ابی غیلان 
جهـم بـن صـفوان    . انـد  اند، که به جبریه یا حشویه شهرت یافتـه  دانسته و هرگونه اختیاري را از آدمی سلب کرده

خداوند خـالق انسـان و افعـال اوسـت و     «: که از وي نقل شده سرآمدان این دسته است؛ چناناز ) ه  124مقتول (
و گروهی دیگر منشأ صدور افعال را خدا، و بنده را محل ظهور  )36ـ ـ35: 1369مدرسی (» .انسان به پر شباهت دارد

ارن اراده بنـده بـر انجـام    اند و این قـدرت را ـ کـه مق ـ    فعل دانسته و براي او قدرت و استطاعت حادثه قائل شده
ابوالحسن اشعري و پیروان او تـابع ایـن تفکرنـد؛    . اند فعلی، از سوي خداوند به او اعطا شده است ـ کسب نامیده 

اند و نه به اختیار مطلق و نه به کسب، بلکه اختیـار آدمـی را محفـوف بـین      اما گروهی دیگر نه به جبر مطلق قائل
لْ امَـربٌینُ الـْاَمرَینِ     «: گویند دانند و می میدو جبر سابق و لاحق بر اختیار  و ایـن مـذهب   » لاجبـرَ و لاتفَْـویض، بـ

 )23ـ22: 1367عزالدین کاشانی (. جمهور امامیه است
 

 ها دربارة جبر و اختیار خاستگاه تفاوت اندیشه
واحدي به نـام اسـلام اسـت،     نظرها دربارة جبر و اختیار برخاسته از مکتب شود که این اختلاف وقتی مشاهده می

تـرین عوامـل    رسـد بتـوان عمـده    ها کدام است؟ به نظر مـی  آید که منشأ این تفاوت برداشت این پرسش پیش می
 :هایی از این نوع را در موارد زیر برشمرد اختلاف برداشت

 وجود آیات متشابه در قرآن کریم. 1
دربارة جبر و اختیـار، وجـود آیـات متشـابه در قـرآن      ترین عامل مؤثر در اختلاف رأي مسلمانان  اولین و مهم

: 74مـدثر  (» یضّلُ االلهُ منْ یشآء و یهدي منْ یشـآء «به راستی تکلیف آدمی در فهم این آیات چیست؟ . کریم است
و مـاَْتَشــآَْؤُنَ  « .دهیـد  خداوند خالق شماست و آنچه انجام می): 96: 37صافات (» وااللهُ خلَقََکمُ و ما تَعملُونَ«) 31



انّـا هدینــاَْه   «و ) 38: 74مدثر (» رهینَۀٌکُلٌّ نفَْسٍ بمِا کَسبت «و از سویی آیاتی مانند ) 30: 76دهر (» الآَّْ اَنْ یشـآَْءااللهُ
 ـ  ). 3: 76دهر (» السبیلَ اَماَْ شاَْکرَاً و اماَْ کَفوُراً و ) ع(ات بـه ائمـه معصـومین   مسلمانان به جاي آنکه در فهـم ایـن آی

مراجعه کنند، به دانش خویش بسنده کردند، استنباطات شخصی خویش را مبناي فهـم آیـات   » العلم راسخون فی«
 .اساس مبتلا شدند هاي بی ها و جدل متشابه قرار دادند و در نتیجه به تفرقه و تشتت آرا و نزاع

 هاي فکري دیگر آمیزش و آشنایی مسلمانان با ارباب مذاهب و نحله. 2
و گسترش قلمرو حکومت اسلامی، و رویارویی مسلمانان با اندیشمندان ملـل  ) ص(پس از رحلت پیامبر اکرم
اي از متفکران دیگر ملل به اسلام و پـذیرش آن، مسـائل جدیـدي در حـوزة کـلام       و نحل دیگر و یا گرایش پاره

اولـین کسـی کـه از    (معبد جهنی «که گویند  ست؛ چناناسلامی به وجود آمد که از آن جمله مسأله جبر و اختیار ا
ایـن معبـد   . عقاید خود را ملهم از مردي مسیحی است که اسلام آورد و سپس مسیحی گشـت ) قدر سخن گفت

بوده و بعد از معبد جهنی از قدر سـخن گفتـه اسـت و     )1(استاد غیلان دمشقی است و غیلان از قبطیان و قدریان
 )29ـ28: 1369مدرسی (» .ان به قتل رسیده استسپس به امر عبدالملک مرو

ویژه عقایـد ارسـطو،    به(به هر حال، آشنایی مسلمانان با دین یهود، مکتب گنوسیسم پارسی، مکتب اسکندریه 
، مکتب هندوان و دین مسیحیت، هم به دلیل رویارویی مسـتقیم و  )افلاطون، فیثاغورس، بطلمیوس، نوافلاطونیان

اي عقایـد آنـان    اگرچه به تقویت و استواري کلام اسلامی انجامید، اما منجر به پـذیرش پـاره  هم ترجمه آثار آنان، 
 .اي از تفکرات آنان هم دستمایۀ مناظرات کلامی شد هاي اسلامی نیز شد و پاره در میان فرقه

 پیدایش عرفان و تصوف اسلامی. 3
آیـد و از   شـمار مـی   ریان نخستین بـه هرچند از قد) مؤسس مشرب معتزله(حسن بصري، استاد واصل بن عطا 

گرایـد و ایـن عقیـده را در بـین      کند، پس از گرایش به زهد و خلوت، به جبر مـی  آزادي و اختیار انسان دفاع می
مدرسـی  (» اي بلاواسطه، آفریده خداوند است افعال بندگان به گونه«دهد که  مسلک خود رواج می شاگردان صوفی

که سراسر زنـدگی خـود را بـه    ) ه  180متوفی (حسن بصري از جمله رابعه عدویه  بسیاري از پیروان. )39: 1369
رونـد کـه ضـمن تـرك      زهد و تجرد و ترك دنیا اختصاص داده بودند، از نخستین صوفیه اسلامی بـه شـمار مـی   

سطه بـه  اي بلاوا گونه هاي اجتماعی و سیاسی، به رواج اندیشۀ جبري مبادرت کرده و افعال بندگان را به مسئولیت
 راز گلشـن که شبسـتري در   این اندیشه بعدها در میان عرفا و متصوفه شیوع پیدا کرد، چنان. اند  خداوند نسبت داده

 :گوید می
ــدر همـــه حـــال مـــؤثر حـــق ــاي   شـــناس انـ ــه پــ ــرون منــ ــتن بیــ ــد خویشــ  ز حــ

ــت    ــازي اس ــبت مج ــال را نس ــا افع ــه م  نسـب خـود در حقیقــت لهـو بـازي اســت     ب
 )749: تا لاهیجی، بی(

 شهرنشینی قبایل عرب. 4



هـا   عنصر دیگر در رویکرد مسلمانان به طرح مسأله جبر و اختیار و دیگر مسائل کلامی، فروکش کردن جنـگ 
هاي داخلی و خارجی علیه دین نوپـاي اسـلامی، فتوحـات پـی در پـی مسـلمانان، توسـعۀ قلمـرو          جویی و ستیزه

مسلمانان اولیـه،  . یت شهرنشینی اقوام متشتت و پراکندة عرب بوداسلامی، آشنایی مسلمانان با ملل دیگر و در نها
و سرگرم دفاع از رسالت آن حضرت بودنـد کـه   ) ص(آلایش و چنان جذب معنویت رسول االله مردمی ساده و بی

کردند، اما پـس از رحلـت    دانستند و هرگز دربارة موضوعات وحی چون و چرا نمی وجود خود را فانی در او می
مسائلی که در جانشینی ایشان پدید آمد، و سپس آرامشـی نسـبی کـه بعـد از فتوحـات اسـلامی و        آن حضرت و

هاي فلسفی قوم مغلوب حاصـل شـد، در مقـام تـرویج دیـن و       رویارو شدن مسلمانان با ارباب مذاهب و اندیشه
 .گویی به شبهات معاندان به طرح مسائل کلامی و از جمله جبر و اختیار دامن زده شد پاسخ

هاي فکري گوناگون در میان مسلمانان، بسیار زیاد است و طالبـان ایـن موضـوع     عوامل موثر در ایجاد مشرب
 تمهیدالاصول در علم کلام اسـلامی الدینی بر کتاب  ةویژه مقدمه عبدالمحسن مشکو هاي کلامی، به توانند به کتاب می

 )32ـ24: 1358شیخ طوسی : به. ك.ر(شیخ طوسی، مراجعه کنند 
این همـه بـر مسـأله جبـر و اختیـار       مثنوي معنويمسأله اصلی ما در این مقاله این است که اولاً چرا مولانا در 

ها، چگونـه   هاي فکري یاد شده است و در جدال بین این مشرب تأکید کرده است، ثانیاً او تابع کدامیک از مشرب
 به حل معماي جبر و اختیار پرداخته است؟

ـ از   مثنوي معنـوي مولانا را از طرح مسأله جبر و اختیار ـ آن هم در سطحی چنین وسیع در  شاید بتوان انگیزه 
اول اینکه مسأله جبر و اختیار از جمله مباحث کلام اسـلامی اسـت کـه کوشـش     : دو نظر مورد ملاحظه قرار داد

ه و مولانا بر این باور اسـت کـه   نتیجه ماند بردن به راز آن بی متکلمان را با تکیه بر استدلالات عقلی و نقلی در پی
 .این دعوا تا حشر بشر ادامه خواهد داشت

خواهـد از زوایـاي وجـود     شناس اسـت و مـی   شناس و روان دیگر اینکه هر عارف و صوفی از یک نظر انسان
مولوي نیز مانند دیگر عرفـاي اسـلامی چـون    . تواند نسبت به معارف انسانی حساس نباشد آدمی خبر دهد و نمی

داند که به واسطه آن بر دیگر موجـودات فضـیلت یافتـه و بـه کرامـت       از مقومات وجود آدمی را اختیار می یکی
اي از متفکران اسلامی با انکـار آن، انسـان را موجـودي     یابد که عده اللهی نایل شده است، و از سویی درمی خلیفۀ

پا را از حوزة تفکر غالب زمـان خـود، یعنـی    کوشد در حل این مسأله  ، می)2(کنند مجبور و دست بسته معرفی می
اي، با اثبات اختیار براي آدمـی، عقیـده پیـروان     شناسانه و انگیزه هاي روان اشعریت فراتر گذاشته و با طرح تحلیل

اي حـل   گیرد که ایـن مسـأله   اشعري را به نقد بکشد و در نهایت با طرح استدلال بیشتر ارباب مشارب، نتیجه می
تـوان بـه جـوابی     انجامد و تنها از یک ناحیه مـی  تفکر دربارة آن جز به حیرانی و سرگردانی نمینشدنی است که 

براي اثبات این مدعا ابتدا رویارویی مولانا را با پدیـده  . کننده دست یافت و آن از منظر عشق است درخور و قانع
 .پردازیم حل وي می گیریم و در نهایت به راه می جبر و اختیار پی



 و مسأله جبر و اختیار مولوي
 پیشینه تحقیق

، مقالات بسـیاري تـدوین   مثنوي معنويویژه از دیدگاه مولوي، افزون بر اظهارنظر شارحان  درباره جبر و اختیار، به
، مثنـوي با توجه به پراکندگی ابیات جبر و اختیار در شش دفتـر  . و منتشر و هرکس از ظن خود یار او شده است

اي  مـذهب، عـده   اي مولـوي را جبـري   به نتایج ضد و نقیضی انجامیده است؛ تا آنجا کـه عـده  این اظهارنظرها گاه 
از آنجا که بررسی و نقد و نظر آراي همه صـاحبنظران  . اند اي متمایل به مشرب امامیه دانسته مذهب و عده اشعري

مولـوي  همـایی در  : شـود  شناسان برجسته اشاره می طلبد، به ناچار به اظهارنظر چند تن از مولوي مجالی وسیع می
حاصل کلام وي ایـن اسـت کـه مولـوي خـلاف جمهـور       . در مقالت سوم، بحثی کامل در این موضوع دارد نامه

، بـه اثبـات ایـن مـدعا     مثنـوي اشاعره، معتقد به حالتی بین جبر و تفویض مطلق شده اسـت و بـا ذکـر ابیـاتی از     
گاه با هشـت دلیـل،    اند و آن را و پیروان او در جبر و اختیار، پیرو مسلک مولويپرداخته و مدعی است که ملاصد

همایی در نهایت با تفاوت جبر مجـذوب سـالک   . پردازد ، به اثبات اختیار و ابطال جبر میمثنوياز مجموع ابیات 
و از دو  و جبر عوام، بر این باور است که اشخاص مجذوب از خود اختیـاري ندارنـد و مجبـور صـرف هسـتند     

بنـد   خواهند از ایـن اختیـار نـیم    کند اگر می اند؛ بنابراین، مولوي به مخاطبان خود توصیه می شاخه اختیار آزاد شده
 )93ـ76: 1369همایی (. رها شوند، باید خود را از بادة معنوي حق مست کنند

هـاي مولـوي،    فسیر دیدگاهبه صورت پراکنده، افزون بر معنی و تأویل و ت سرّ نـی کوب در کتاب  مرحوم زرین
کنـد و بـر ایـن     اشاره مـی ... هایی از جمله جبر وجودي، جبر شهودي، جبر محمود، جبر مذموم و  بندي به تقسیم

فشارد که اعتقاد مولوي به جبر، همان جبر محمود است؛ یعنی معیت با حق و اظهار عجـز آدمـی در    نکته پاي می
کند، جبـري اسـت کـه چنـگ زدن در آن موجـب تـرك        جبر را نفی می برابر قدرت فایقۀ الهی و آنجا که مولوي

شـود کـه از نظـر عـارف، جبـر       شود و در نهایت با طرح مسأله عشق یادآور می اوامر الهی و ارتکاب منهیات می
 )924، 588، 192: 1368کوب  زرین(. همان معیت با حق و استهلاك ارادة عاشق در اراده و مشیت حق است

هـاي   ك، گولپینارلی، در مبحث جبر و اختیار از نظر مولوي، در ابتدا با ذکر عقاید کلامی فرقـه شناس تر مولوي
 : گوید گیري متقنی می ، بدون نتیجهمثنوياسلامی و نقل ابیاتی از 

 که نظر و مجتهدي است  پذیرد، بلکه صاحب مولانا در باب جبر و اختیار نه با معتزله موافق است و نه آراي مجبره را می
 )323ـ320: 1370گولپینارلی (. سازد نظریات صوفیه را نیز مطابق با دید خود دیگرگون می

 جبر و اختیار را از نظر مولوي
انـد، در یـک نگـاه     بندي آراي مولوي دربارة جبر و اختیار گفته شناسان در خصوص تقسیم باتوجه به آنچه مولوي

 :سته تقسیم کردتوان دیدگاه آنها را به سه د ، میمثنويکلی به 
 .شود ابیاتی که از آنها جبر محض استنباط می .1



 .کند و در پی اثبات اختیار انسان است ابیاتی که نفی جبر می .٢
 .دلالت دارد» امر بین الامرین«ابیاتی که بر معنی  .٣
توان گفت زیربناي فکري مولانا در این باره از چگونگی نگرش او بـه جهـان هسـتی و انسـان      طور کلی می به

نگـرد، پدیـده اختیـار انسـان،      هنگامی که مولانا از بالا و با یک دید توحیدي به جهان و انسان مـی . شود ناشی می
مانـد،   دهد و آنچه مـی  بازد و استقلال خود را از دست می مانند موجودیت او در برابر مشیت مطلق الهی رنگ می

کنـد و   مشیت خود را در همه چیـز تنفیـذ مـی   تنها خداست که . سلطنت مطلقه و بدون چون و چراي الهی است
از این دیدگاه، پدیدة جبر، امري عمومی و حاکم بر کل هسـتی و  . هیچ مشیت دیگري در عالم هستی نافذ نیست

اي در  از این زاویه، انسان نیز مانند سایر جمادات، تنها آلت فعل حـق اسـت و چـون مهـره    . از جمله انسان است
اختیاري در برد و باخت ندارد؛ چون پر کاهی در مصاف تندباد یا همچـون تصـویري    گونه باز، هیچ دست شطرنج

 .است بر علمی که حرکتش معلول باد است
اي والا بـه   پیام مولوي در اینجا طرح مسأله. نماید از این دیدگاه، تفکر جهمیه و اشعري به قدرت تمام رخ می

ه آدمی به عجز و ضعف خویش آگاه شود و بـراي خـود در   نام جباریت باري تعالی است و یادآوري این نکته ک
ْ اَینَ مـا    و هو معکُم«: مقابل قدرت حق، قدرتی تصور نکند و همراهی حق را با خود در همه جا احساس کند که

ُ4: 57حدید (» .کُنْتم( 
ئکـه االله و خلیفـۀ او در   وقتی موجودیت انسان را با توجه به آن فضیلتی که به موجبش مسـجود ملا  ،از سوي دیگر

دانـد جبـاران، منکـران،     شـود و چـون مـی    کند، پدیده اختیار بارزترین ویژگی انسان معرفی مـی  زمین شده، ارزیابی می
ه اثبـات اختیـار        الناس و کاهلان، جبر را دستاویز توجیه افعال زشت خود قـرار داده  عوام د، از راههـاي گونـاگون بـ انـ
جبر ممدوح و جبر مـذموم، اختیـار   : کند از جبر و اختیار در نگرش مولانا دو معنی پیدا می درواقع هر کدام. پردازد می

 . ممدوح و  اختیار مذموم
جبر ممدوح همان ایمان راسخ به جباریت خدا و معیت با حق است، و جبر مذموم، آن اسـت کـه بـه سـلب     

 .انجامد مسئولیت، ترك جهد و سقوط تکلیف بنده در افعال خود می
ماند تـا بـه    گردد و درواقع دیگر خودي نمی الحق و استحاله محب در محبوب برمی اختیار ممدوح به فناي فی

اختیاري بیندیشد، اما اختیار مذموم آن است که آدمی خود را مطلـق و رهـا تصـور کنـد و از جباریـت خداونـد       
 .غفلت ورزد

یعنی نه مثل جبریـه از  . بینیم کلمان امامیه نزدیک می، مولوي را به عقیدة متمثنويهمچنین در ابیات فراوانی از 
دانـد، بلکـه اختیـار انسـان را      کند و نه چون مفوضه انسان را در افعالش مطلـق و رهـا مـی    انسان سلبِ اختیار می

داند و درواقع، از بیان مولانا همان بیان حاج مـلا هـادي سـبزواري از خـواص      محصور در بین دو حلقۀ جبر می
 )32: 1367عزالدین کاشانی (. »الفعلُ فعلُ االلهِ و هو فعلُنا«: شود که صدرا استنباط میاتباع ملا



مولانا ضمن طرح عقاید کلامی موجود دربارة جبر و اختیار، از آنجا که بحث و جدل بر سر این مسـأله را در  
کشیدن موضـوع عشـق و رابطـۀ عاشـقانه     کوشد تا پیش  داند، می حوزة عقل و استدلال، کاري عبث و بیهوده می

هاي عبد و معبود و محب و محبوب، فاصله جبر و اختیار را از میان بـردارد و   خدا و  انسان با برگرفتن دوگانگی
هر دو را یکی بداند و یادآور شود که در میدان عاشقی، جبر و اختیار مفهـومی دیگـر دارد، کـه در ادامـه بـه آن      

 .خواهیم پرداخت
 ر مطلقجب) الف

 جبر تشریعی
ایـن  . االله اشـاره دارد  به جبر محض و جباریت خداونـد و نفـی اختیـار از ماسـوي     مثنوي معنويابیات فراوانی در 

از ایـن دیـدگاه، جهـان هسـتی بـه منزلـۀ عـدم، و        . ابیات ناشی از نگرش توحیدي مولانا به جهان و هستی است
ه جبر به عنوان یک پدیدة عمومی بر کل جهان هسـتی و از  در نتیج. آفریدگار به عنوان هستی مطلق مطرح است

اختیـار،   اي در برابر ذات و صفات الهی است کـه بـی   از دیدگاه عرفانی، انسان مانند آیینه. جمله انسان حاکم است
در این ابیات با دستمایه تشـبیه انسـان   . گر ذات و صفات اوست و تنها واسطه است نه عامل و فاعل چیزي تجلی
در دفتـر  . دهد که قابـل توجـه اسـت    اسطۀ فعل، تصاویري از عجز آدمی در برابر قدرت مطلقه الهی ارائه میبه و

 :آمده است» وزیر نصرانی و مریدان«اول، در داستان 
ــی مـــا چـــو چنگـــیم و تـــو زخمـــه مـــی  کنــــی زاري از مــــا نــــی، تــــو زاري مــــی زنـ

ــت     ــا ز توس ــوا در م ــاییم و ن ــو ن ــا چ  در مــا ز توســتمــا چــو کــوهیم و صــدا   م
ــات     ــرد و م ــدر ب ــطرنجیم ان ــو ش ــا چ  ...صـفات  برد و مات ما ز توست اي خوش م

ــدم ــا عـ ــتی  مـ ــاییم و هسـ ــا  هـ ــاي مـ ــانی   هـ ــی، فــ ــود مطلقــ ــو وجــ ــا تــ  نُمــ
ــم    ــیر علـ ــی شـ ــیران ولـ ــه شـ ــا همـ ــاد باشـــد دم بـــه دم  حملـــه مـ  ...شـــان از بـ
ــیش نقـــاش و قلـــم     ــودك در    نقـــش باشـــد پـ ــو ک ــته چ ــاجز و بس ــکمع  ...ش
ــت    ــیر بیـ ــازخوان تفسـ ــرآن بـ ــو ز قـ ــزد   تـ ــت ایـ ــت  «گفـ ــا رمیـ ــت مـ  »اذ رمیـ
ــت    ــی ز ماسـ ــر، آن نـ ــرانیم تیـ ــر بپـ  مــــا کمــــان و تیرانــــدازش خداســــت  گـ

 )615ـ1368/1/598مولوي (
 : کند در دفتر دوم، براساس همین بینش جبرگرایی، عجز انسان را در برابر خالق، چنین توصیف می

 گــــوي چوگــــانیم، چوگــــانی کجاســــت؟ چنــین دامــی کــه راســت؟ مـاـ شــکاریم، ایــن 
ــاط کـــو؟ درد، مـــی مـــی ــی دوزد، ایـــن خیـ ــی  م ــد، م ــو؟   دم ــاط ک ــن نفّ ــوزد، ای  س

 )1311ـ2/1310/همان(
ماند کـه فقـط صـدا را     او به کوهی می. انسان چون آلت موسیقی در دست مطرب است؛ چون نی بر لب نایی

عـدمی  . بـاز  مهـرة شـطرنجی اسـت در دسـت شـطرنج     . آوردن صدا نقشی نداردکند و خود در پدید  منعکس می
تصویري است تسلیم قلم و نقـاش، جنینـی   . نقش شیر است بر علم که حرکت آن معلول باد است. نماست هستی



بـاز، صـیدي اسـت اسـیر      است در شکم مادر، تیري است در کمان تیرانداز، گوي چوگان است در دست چوگان
 ...است در اختیار خیاط، و صیاد، سوزنی 

بـرد،   گیرد و آن اینکه اگر انسان به عجز و ناتوانی خود پی اي اخلاقی می مولوي از ذکر جباریت خداوند نتیجه
 :کند هرگز با زیردستان سرهنگی نمی

ــد؟     ـــادي کنـ ـــون ش رـ چ ـ ــته در زنجیـ  کـــــی اســـــیر حـــــبس آزادي کنـــــد؟    بسـ
ــی  ــو م ــته    ور ت ــت بس ــه پای ــی ک ــد بین ــر تـــو  ان  انـــد ســـرهنگان شـــه بنشســـتهبـ

ــاجزان     ــا ع ــن ب ــرهنگی مک ــو س ــس ت ــود طبــع و خــوي عــاجز، آن     پ ـک نب  زانـ
ــد کـــو؟     بینـــی مگـــو چـــون تـــو جبـــر او نمـــی ــان دیـ ــی بینـــی، نشـ  ور همـ

 )634ـ1368/1/631مولوي (
در دفتر ششم، آدمی در برابر سلطنت و اقتدار الهی بـه شـکاري لنـگ تشـبیه شـده کـه در چنگـال شـیر نـر          

پروایـی   شیر نر خوانخواره، صفت بـی . خوشدن با شیر ندارد اي جز تسلیم یا هم اي گرفتار آمده و چاره خونخواره
 :)749تا،  لاهیجی، بی(» جناب کبریایی لا ابالی است«: که لاهیجی گوید گري حق است؛ چنان و لاابالی

ــار    ــ ــت یـ ـــ ــا را بس ــ ــان راههـ ــ ــیر شـــــکار    اي رفیقـ ــیم و او شـــ ــوي لنگـــ  آهـــ
ــه   ــز ک ــاره   ج ــو چ ــا ک ــلیم و رض ــون   اي تس ــرِ خـ ــیرِ نـ ــف شـ ــواره در کـ  اي؟ خـ

ــاب   ــدارد خــواب و خــور، چــون آفت ــی هــا را مــی روح او ن ــد ب  خــورد و خــواب کن
ــم    ــا ه ــاش ی ــن ب ــا م ــه بی ــن  ک ــوي م  تـــــا ببینـــــی در تجلـّــــی رويِ مـــــن  خ

 )579ـ1368/6/576مولوي (
 رابطه جبر و علت و معلول

هـا بـه خداونـد     آید و همۀ علـت  و معلولی، هیچ معلولی بدون علت به وجود نمی از دیدگاه مولانا، در نظام علی
 .گردد برمی

ظاهربینـان تنهـا علـل ظـاهري را     . بـرد  اگر عنایت الهی بر امري قرار نگیرد، عقل و دل آدمی ره به جایی نمی
مولـوي در ضـمن   . کننـد  نوردند و به علت حقیقـی نظـر مـی    بینند؛ اما عارفان الهی اسباب ظاهري را درهم می می

اي  هرچـه انسـان از پدیـده   : گویـد  پـردازد و مـی   تمثیلی به تفاوت درك عارفان با درك ظاهربینان از حقیقت مـی 
شـود، و بـه عکـس، هرچـه بـدان       بیند و حقیقت آن کمتر بـرایش مکشـوف مـی    تر می دورتر باشد، آن را کوچک

عارفان الهی در نتیجـۀ تقـرب بـه حـق،     . شود تر می الیتر و ع شود، درکش نسبت به آن پدیده وسیع تر می نزدیک
به همین دلیل، درجۀ درك ظاهربینان با عاقلان، و عاقلان بـا عارفـان   . ادراکشان نسبت به حق، ادراکی عالی است

 .تفاوت دارد
ــم    ــد او قلــ ــ ــذي دی رـ کاغــ ـــ ــورکی ب ــ ــم     م ــن راز هـ ــر ایـ ــوري دگـ ــا مـ ــت بـ  گفـ

ــش   ــب نق ــه عجای ــرد   ک ــک ک ــا آن کل ــن همچــو  ه ــو سوس  زار و ورد ریحــان و چ
ــه   ــور اصــبع اســت آن پیش ــت آن م ــر     ور گف ــت و اث ــرع اس ــل، ف ــم در فع ــن قل  وی

ــت   ــز بازوسـ ــوم کـ ــور سـ ــت آن مـ ــت    گفـ ــش بس ــر ز زورش نق ــبع لاغ ــه اص  ک
ــی ــین مـ ــی  همچنـ ــا یکـ ــالا تـ ــت بـ ـــدکی  رفـ  مهتــــر مــــوران فطــــن بــــود انـ



ــورت نبینیــد ایــن هنــر      ــرگ   گفــت کــز ص ــه خــواب و م ــه ب ــیک ــر گــردد ب  خب
ــش    صــورت آمــد چــون لبــاس و چــون عصــا ــد نق ــان نجنب ــل و ج ــه عق ــز ب ــا ج  ه

 )3727ـ1368/4/3721مولوي (
 :گیرد و سپس نتیجه می
ــی ــؤاد   بـ ــل و فـ ــه آن عقـ ــود او کـ رـ بـ ـ ــاد    خبـ ــد جمــ ــدا باشــ ــب خــ ــی ز تقلیــ ـ  بـ

ــد  ــان از وي عنایــــت برکنــ ــک زمــ ــی   یــ ــرك ابلهـ ــل زیـ ــی  عقـ ــا مـ ــد هـ  کنـ
 )3729ـ4/3728/همان(

 جبر تکوینی
دانستند، بر ایـن بـاور اسـت کـه      مولوي با یادآوري باور منجمان که افلاك را در تعیین سرنوشت آدمی دخیل می

 :انسان حتی از سوي نیروهاي طبیعی نیز مجبور و مقهور است
ــتري   ــ ــد مش ــه باشــ اـلع آن کــــس کــ ــروري  طـــ ــاط و ســـ ــردد از نشـــ ــاد گـــ  شـــ
ــاطش وانکـــه را طـــالع زحـــل، از هـــر شـــرور ــور  احتیــــ ــد در امــــ  لازم آیــــ
ــتاره را   ــل اســ ــویم آن زحــ ــر بگــ  زآتشــــش ســــوزد، مــــر آن بیچــــاره را گــ

 )1714ـ2/1712/همان(
 :و در دفتر اول در همین معنی گوید

ـرـي پیوســـتگی اســـت  ــا اختـ ــر خــود هــم تگــی اســت       هـــر کـــه را بـ  مــر ورا بــا اخت
ــرب  ــد در طـ ــر زهـــره باشـ ــب  طـــالعش گـ ــق و طلــ ــی دارد و عشــ ــل کلــ  میــ

ــود  ـ  جنــگ و بهتـــان و خصـــومت جویـــد او  ریزخــــو  مریخــــی خــــون  ور بـ
 )753ـ1/751/همان(

 مسلکان رویارویی مولانا با جبري
دانـد کـه در میـزان خـرد از      کنند، نوعی تفسطط مـی  به دنبال همین ابیات، مولانا جبر کسانی که حس را انکار می

اثبات حس، نـوعی اثبـات حـق اسـت؛ زیـرا       کند و همین حس را انکار نمی) گبر(قدَر رسواتر است؛ زیرا قدَري 
قـدري  . کسی که فعل خدا را انکار کند، درواقع چون فعل خدا حسی نیست، انکار او دلیـل بـر اثبـات خداسـت    

ماند که کسی دود را ببینـد و   کند و این در مثل بدان می مدعی است که جهان وجود دارد، اما آفریننده را انکار می
ور شمعی را ببیند، اما خود شمع را انکار کند؛ در حالی که اقرار به وجود نور یـا دود،  منکر وجود آتش شود، یا ن

گوید خدا هست و هیچ چیز دیگر وجـود نـدارد و ایـن     از سویی جبري می. کند وجود شمع و آتش را اثبات می
که با وجود اینکـه آتـش    ماند که کسی آتش را ببیند، اما آن را انکار کند و این انکار گاهی بدان حد است بدان می

 :ورزد دامنش را گرفته، باز هم بر آن اصرار می
ــت     ــواتر اسـ ــدر رسـ ــر از قـَ رـد جبـ ــت   در خــ ــر اس ــود را منک ــري حــس خ ــه جب  زان ک
ــدر    ــرد قـَ ــت آن مـ ــس نیسـ ــر حـ ــر    منکـ ــد اي پسـ ــی نباشـ ــق حسـ ــل حـ  فعـ
ــل   ــد جلیـــ ــل خداونـــ ــر فعـــ  هســــت در انکـــــارِِ مـــــدلول دلیـــــل  منکـــ

ــار نــــیآن بگویــــد دود هســــت و  ــور شـــمعی، بـــی ز شـــمعی روشـــنی  نــ  نـ
ــار را  ــین نــ ــد معــ ــی بینــ ــد پــــی انکــــار را نیســــت مــــی ویــــن همــ  گویــ



ــه اش ســـوزد، بگویـــد نـــار نیســـت جامـــه ــت   جامـ ــار نیسـ ــد تـ  اش دوزد، بگویـ
ــر     ــوي جب ــن دع ــد ای ــططُ آم ــس تفس ــر    پ ــن رو ز گبـ ــود زیـ ــدتر بـ ــرم بـ  لاجـ
ــت رب     ــالم، نیس ــت ع ــد هس ــر گوی ــاربی گویـــد کـــه    گب ــود مســـتحب یـ  نبـ
ــیچ   این همی گوید جهـان خـود نیسـت هـیچ     ــدر پـ ــطایی انـ ــت سوفسـ ــیچ هسـ  پـ

 )3017ـ1368/5/3009مولوي (
 اختیار در مثنوي) ب

با توجه به آنچه گذشت، مولوي از یک نگاه بالا، در اثبات جباریت حق، نه تنها افعال انسـان، بلکـه هسـتی او را    
کند، اما از سویی به موجب فضیلت انسان بر دیگر موجـودات بـه اثبـات     مجبور و مقهور سلطنت الهی معرفی می

در اثبات اختیار انسان، بیشتر به امـور روانـی انسـان، از جملـه شـرم، خشـم،       . پردازد نوعی اختیار براي انسان می
اتوجـه  همچنـین ب . جویـد  توسل می... خجالت، تردید و تردد، پشیمانی، انتخاب امري از امور، رجوع به وجدان و

اختیـار را امـري   ... به رابطۀ خدا و خلق با طرح مسائلی از جمله وعـد و وعیـد، ثـواب و عقـاب، امـر و نهـی و      
شناسانه اسـت، تـا از ایـن     اي و روان هاي انگیزه هاي مولانا در این امور، تحلیل بیشتر تحلیل. داند ناپذیر می اجتناب

تی با توسل به عقل و استدلالات عقلی نه تنها راهگشا نیسـت  راه به مدعی نشان  دهد همیشه پی بردن به راز هس
اینک به بررسی ابیاتی که مولانا به اثبـات پدیـده اختیـار    . کشاند هاي گمراهی نیز می که چه بسا انسان را به بیراهه

 :کنیم پرداخته است، اشاره می
 پدیده خجلت و شرم در آدمی. 1

لیل بر اختیاري بودن آن افعال است؛ زیرا انسان مضطر در برابـر آنچـه   شرم و آزرم انسان در نتیجۀ افعال زشت، د
 : شود افتد، دچار خجلت و شرم نمی بدون دخالت و ارادة او اتفاق می

ــطرار  ــ ــ ــل اض ــ ــ ــد دلی ــ ــا شــ ــ ــ  خجلـــــت مـــــا شـــــد دلیـــــل اختیـــــار زاري م
ــن شــرم چیســت؟   ــار ای ــودي اختی ــت؟   گــر نب ــت و آزرم چیس ــغ و خجل ــن دری  وی

 )619ـ1368/1/618مولوي (
 اختیار در انتخاب امري از امور. 2

 :آزادي انتخاب امري از امور، بیانگر اختیار آدمی و انگیزة تحرك و اقدام فرد بر فعل اختیاري است
ـــت ســــاکن اســــت  ـــدر درونـ ـــاـر انـ ــت    اختی ــف نخسـ ــفی را، کـ ــد او یوسـ ــا ندیـ  تـ
 گشـــودگــه پـــر و بــالی    روش دیــد، آن  اختیــــار و داعیـــــه در نفـــــس بـــــود 

 )2976ـ5/2975/همان(
 پشیمانی و ندامت حاصل از افعال زشت و قبیح. 3

زند، بیانگر این معناست کـه انسـان در درون خـود     پشیمانی و دریغ و حسرت از افعال زشتی که از انسان سر می
 :به اختیاري قائل است

ــی اســت   ــام اســت و قســمت کردن ــت     عــدل قس ــم نیس ــی و ظل ــر ن ــه جب ــب ک ــن عج  ای
ــر ــدي؟   جبـ ــیمانی بـ ــی پشـ ــودي کـ ــدي؟     بـ ــانی بـ ــی نگهبـ ــودي کـ ــم بـ  ظلـ

 )1644ـ4/1643/همان(



ـــدي ــــوردي زان بـ  ز اختیـــــار خـــــویش گشـــــتی مهتـَــــدي و آن پشــــیمانی کــــه خ
 )1368/5/3025مولوي (

 درك وجدانی. 4
انسـان  تواند به اختیار خود پی ببرد، رجوع به وجـدان اسـت؛ یعنـی     ترین راهی که شخص می ترین و نزدیک مهم

تواند تصمیم بگیرد که در زمانی خاص، کـاري انجـام دهـد یـا از کـاري       با مراجعه به وجدان و هدایت نفس، می
 :همین خواستن و نخواستن، دلیل بر اختیار انسان است. پوشی کند چشم

ـــود ــــس بـ ـــهـ جــــاي ح ــــدانی ب  رود هـــر دو در یـــک جـــدول اي عـــم مـــی  درك وج
ــر آیـــد بـــر او کـــن یـــا مکـــن  نغـــز مـــی ــخن  امــ ــا و ســ ــی و ماجراهــ  و نهــ

ــنم       ــا آن ک ــن کــه فــردا ایــن کــنم ی ــنم    ای ــت اي صـ ــار اسـ ــل اختیـ ــن دلیـ  ایـ
 )3025ـ5/3022/همان(

 تفاوت گذاشتن بین حرکات ارادي و غیرارادي بدن. 5
شـود، امـا در برابـر حرکـات غیـرارادي،       اینکه انسان از حرکات ارادي خلاف عرف و مرسوم، پشیمان و نادم می

دهندة اختیار انسان در امـور ارادي اسـت، اگرچـه     کند، نشان ارتعاش دست، احساس ندامت و پشیمانی نمیمانند 
 :آفریدة حق است) ارادي و غیرارادي(هر دو حرکت 

ــار   ــی بیــ ــ ــی فرق ـ اـل اي دل پـ ــ ــک مثـ ــ ــار   ی ــر را از اختیــــ ــدانی جبــــ ـــ ــا بـ  تــــ
ــاش   ــود از ارتعـ ــرزان بـ ــان لـ ــاش   دســـت کـ ــی ز ج ــو لرزان ــتی را ت ــه دس  و آن ک

ــدة حـــق  ــبش آفریـ ــر دو جنـ  لیـــک نتـــوان کـــرد ایـــن بـــا آن قیـــاس  شـــناس هـ
ــدیش    ــه لرزانیــ ــیمانی کــ ــن پشــ  چـــون پشـــیمان نیســـت مـــرد مـــرتعش  زیــ

 )1499ـ1/1496/همان(
 امر و نهی، وعد و وعید، ثواب و عقاب. 6

اختیـار انسـان دارد؛   هاي الهی مانند امر و نهی، وعد و وعید، ثواب و عقاب، دلالت بر  وجود احکامی در شریعت
در اینجا مولانا پـاي خـود را از   . زیرا شایسته نیست خداوند بر بنده مجبور امر و نهی و وعد و وعید داشته باشد

حد مشرب فکري اشعري فراتر گذاشته و مسأله حسن و قبح عقلی را به میان کشیده است و همچـون متکلمـان   
هاي خداوند این است که تنها آدمی است که مـورد خطـاب    آفریده گوید تفاوت آدمی با دیگر معتزله و امامیه می

کنند کـه   گردد، بنابراین، عاقلان چنین کاري را تصویب نمی گیرد و به کاري مأمور و از کاري محذور می قرار می
شـت،  خداوند به بنده مجبور و مضطر امر و نهی و او را به ثواب و پاداش اعمال امیدوار کند و نسبت به اعمال ز

 :از عذاب و عقاب اخروي بترساند
ــد    ــر و نهـــی اســت و وعیـ ــه قـــرآن ام ــد؟    جمل ــه دیـ ــر را کـ ــنگ مرمـ ــردن سـ ــر کـ  امـ
ــل ایـــن کنـــد؟   ــا، هـــیچ عاقـ ــیچ دانـ ــد؟   هـ ــا کلــوخ و ســنگ، خشــم و کــین کن  ب
ــان      ــا چن ــن ی ــین ک ــه چن ــتم ک ــه بگف  چـــون نکردیـــد اي مـــوات و عـــاجزان؟ ک

ــته   ــلام بس ــاي غ ــا   ک ــته پ ــت، اشکس ــزه دس ــا   نیــ ــوي دغــ ــا ســ ــر و بیــ  برگیــ
ــد؟    خـــالقی کــــاو اختــــر گــــردون کنــــد  ــون کنـ ــه چـ ــی جاهلانـ ــر و نهـ  امـ



 )3030ـ1368/5/3026مولوي (
ــم و تشــرـیف و عتیـــب   ـر و نهـــی و خش ــار را اي پـــاك    امـ ــت جـــز مختـ  جیـــب نیسـ

 )5/2973/همان(
ــار   ــــ ــر در اختی ـــ ــالم مقـ ـــ هـ عـ ـــ ــ ــار     جمل ــار و آن میــ ــن بیــ ــی ایــ ــر و نهــ  امــ

ــی ــر  او هم ــه ام ــد ک ــت  گوی ــی لاس ــت   و نه ــه خطاس ــن جمل ــاري نیســت، وی  اختی
 )3019ـ5/3018/همان(

ـــیح اســــت و ذمــــیم  ــــاجز را قبـ ــرـ، ع ـــدتر خاصــــه از رب رحــــیم     امـ  خشــــم بـ
 )5/3010/همان(

 خشم گرفتن بر خطاکار. 7
معنـی  دهد و یا محکوم کردن گناهکار و مجازات او، بیانگر این  خشم گرفتن بر کسی که کار ناشایستی انجام می

شـود، خشـم و انـدوهی بـر      اي متضرر می افزون بر این، وقتی آدمی در معامله. است که براي وي اختیاري قائلیم
 :این خشم، دلیلی بر احساس اختیار، تصمیم و اراده در وي است. شود وجودش چیره می

ــــار ــ ــــــد اختی ــــــر نباش ـــــق را گ ــرم  خشـــم چـــون مـــی  غیرحـ ــر جـ  دار؟ آیـــدت بـ
ــدان بــر عــدوچــون همــی خــایی تــو  ــاه و جــرم ازو     دن ــون همــی بینــی گن  ...چ

ــذار    خشــــم در تــــو شــــد بیــــان اختیــــار  ــه اعتـــ ــ ــویی جبریانـ ــا نگـــ  تـــ
 )3049ـ5/3039/همان(

 ها انتخاب شغلی از میان شغل. 8
 :ها، یا انتخاب مطلبی از میان دو مطلب، دلیلی بر اختیار انسان است انتخاب شغلی از میان شغل

ــرده  ـــ ــاري ک ـــ ــو اختی ــ هـ  اي تـ ـــ  اي کاختیــــــــــاري دارم و اندیشـــــــــــه  اي پیشـ
ــده   ــون بگزیـ ــه چـ ــه را ورنـ ــه اي آن پیشـ ــان پیشـــ ــدا از میـــ ــا اي کدخـــ  هـــ

 )3070ـ1368/5/3069مولوي (
ــد    ــ ــا ناپدیـ ــ ــت در مـ ـــ ــاري هس ـــ ــد    اختی ــد، در مزیـ ــد آیـ ــب دیـ ــون دو مطلـ  چـ

 )5/3005/همان(
 وعد و وعید. 9

بـراي آدمـی، زاییـدة    » کرمنـا «برابر عبـادت بنـده، و شـرف    وعد و وعید الهی و مترتب بر آن پاداش و عقاب در 
ارزش عبـادت  . اختصـاص یافتـه اسـت   » کرمنـا «انسان در میان کاینات به واسطۀ اختیار به مزیـت  . اختیار اوست

کننـد و   انسان به واسطۀ اختیار اوست؛ زیرا براي تسبیح اجرام فلکی که براساس جبر و بدون اختیار حرکـت مـی  
، اجر و پاداشتی در نظر گرفته نشده است؛ همچنین خداونـد براسـاس تـلاش و کوشـش انسـان،      تسبیح کل عالم

 :»لَیس للاْنسانِ الاّ ما سعیَ«دهد که  اجر و پاداش می
ـــــک  ــــادت را نمـ ـ ـــــد عبـ ــــار آمـ ــ  گـــردد بـــه نـــاخواه ایـــن فلـــک ورنـــه مـــی اختی
ــاب   ــه عقِـ ــر و نـ ــه اجـ ــردش او را نـ ــاب      گـ ــت حس ــر، وق ــد هن ــار آم ــه اختی  ک
ــد     ــبحِّ آمدنـ ــود مسـ ــالم خـ ــه عـ ــد   جملـ ــري مزدمنـ ــبیحِ جبـ ــت آن تسـ  ...نیسـ
ــار    ــد آدم ز اختیــ ــا شــ ــک کرَّمنــ ــیم مـــار  زانــ ــل شـــد، نـ ــیم زنبـــور عسـ  ...نـ



ــوار   ــا ســ ــگ کرَّمنــ ــر خنــ ــی بــ  در کـــــف درکـــــش عنـــــان اختیـــــار آدمــ
 )3300ـ3/3287/همان(

 رغبت آدمی به امور مطلوب. 10
 گیــــري  انســـان بـــه ســـوي امــــور مطلـــوب و یـــا کنـــاره      وجـــود رغبـــت و برانگیختـــه شــــدن    

 بــــه عنــــوان نمونــــه، وقتــــی انســــان . از امــــور خــــلاف میــــل، بیــــانگر اختیــــار انســــان اســــت 
ــی    ــدا مــ ــت پیــ ــوي آن رغبــ ــه ســ ــوب، بــ ــزي مطلــ ــاهدة چیــ ــا مشــ ــارات   بــ ــا انتظــ ــد و یــ  کنــ

 متناســــب بــــا توانــــایی انســــان و عــــدم مؤاخــــذه و تأدیــــب چــــوب و ســــنگ و دیگــــر          
 :آدمی، نشان دهنده اقرار و اعتراف آدمی به اختیار در فعل اوستجمادات از سوي 

ــی   ـ ــا را بـ ـ ــت مـ اـري هســ ـــ ــان اختی ــان   گمــ ــد عیــ ــانی شــ ــر نشــ ــس را منکــ  حــ
ــا    ــس بیـ ــد کـ ــز نگویـ ــنگ را هرگـ ــا    سـ ــد وفـ ــا جویـ ــس کجـ ــوخی کـ  از کلـ
ــر    آدمـــی را کـــس نگویـــد هـــین بپـــر     ــن نگـ ــدر مـ ــور انـ ــا اي کـ ــا بیـ  ...یـ

ــن ــت  ایـ ــین واجسـ ــور را  چنـ ــا مجبـ ــذور را    هـ ــد معـ ــا زنـ ــد یـ ــس بگویـ  ...کـ
ــم   ــته گـ ــارش گشـ ــه اختیـ ــگ بخفتـ ــون شــــکنبه دیــــد، جنبانیــــد دم  سـ  ...چــ
ــرار    دیـــــدن آمـــــد جنـــــبش آن اختیـــــار ــزد ش ــش انگی ــی ز آت ــو نفخ  ...همچ

ــــورد که مطلوبی بر این کـس عرضـه کـرد    چون  ...اختیـــــار خفتـــــه بگشـــــاید نـ
ـــه  اختیــــار خیــــر و شــــرّت   هــــا و وسوســــه شــــود ز الهــــام مــــی  ده کَسـ

 )2987ـ1368/5/2967مولوي (
 پاداش و عقاب در برابر افعال. 11

بسیاري از احکام فقهی و اخلاقی، مترتب امر و نهی و وعظ و پند و انـدرز و تعلـیم و تأدیـب اسـت و نـه تنهـا       
نیـز  شـود، بلکـه در زنـدگی اجتمـاعی امـروز       گناهکار و مجرم در روز جزا در مقابل اعمال خود حسابرسی مـی 

رعایت بایدها و نبایدها و تشویق و مؤاخذه، امري معمول و مرسوم اسـت، و اگـر انسـان در فعـل خـود اختیـار       
 :شدند معنی تلقی می نداشت، این امور بی

ــی   ـــ اـن را م ـــ ــتادان کودکـ ـــ ـــد  اوس ـ  آن ادب ســــنگ ســــیه را کــــی کننــــد؟    زننـ
 ور نیـــایی مـــن دهـــم بـــد را ســـزا؟     هــــیچ گــــویی ســــنگ را فــــردا بیــــا 

ــا ســـنگی عتـــابی کـــس کنـــد؟  عاقـــل مـــر کلـــوخی را زنـــد    هـــیچ    هـــیچ بـ
 )3008ـ  5/3006/همان(

 حدود اختیار آدمی
شود که البته اختیار بشر محـدود اسـت    هاي بالا، در عین اثبات اختیار براي آدمی، یادآور می مولانا به دنبال تمثیل

براي نمونه، اختیار نجار و آهنگر تا حـدي اسـت   . بند، قیدي است که انسان را گرفتار کرده است و این اختیار نیم
تواند در ماهیـت آنهـا تصـرف کنـد؛ بنـابراین،       تواند شکل ظاهري چوب و آهن را تغییر دهد، اما نمی که تنها می

ماند کـه اسـب و سـوارکار در زیـر آن      اختیار انسان بدان گرد و غباري می. اختیار انسان در طول اختیار خداست



بنابراین، اصل اختیار انسان از خداسـت، ولـی انسـان چـون بـه      . شود دور جز گرد و غبار دیده نمی اند و از پنهان
 :ظاهر امر توجه دارد، از اصل غافل است

ـــــت کـــــرد  ـــــارش هس ـــــارات اختی  اختیــــارش چــــون ســــواري زیــــر گــــرد اختی
 ...امــــر شــــد بــــر اختیــــاري مســــتند اختیــــــارش اختیــــــار مــــــا کنــــــد
ــدش کنــــد    ــارش زیــــد را قیــ ــی اختیــ ــی  ب ــگ و ب ــد  س ــیدش کن ــق ص  دام، ح
ــود   آن دروگــــر حـــــاکم چــــوبی بـــــود   ــوبی بــ ــاکم خــ ــور حــ  و آن مصــ
ــر آلـــت حـــاکمی  هســــت آهنگــــر بــــر آهــــن قیمــــی   ...هســـت بنـّــا هـــم بـ
ــرد     ــادات از نبـ ــر جمـ ــو بـ ــدرت تـ ــرد    قـ ــی کـ ــا نفـ ــادي را از آنهـ ــی جمـ  کـ

ــارات آن  ــر اختیــ ــدرتش بــ ــان قــ  ...نفـــــی نکْنــــــد اختیــــــاري را از آن  چنــ
ــی  ــتش م ــال    خواس ــه کم ــر وج ــوي ب ــلال     گ ــر و ضـ ــبت جبـ ــد نسـ ــه نباشـ  کـ

 )3098ـ1368/5/3087مولوي (
 الامرین امرّ بین) ج

افعال و اعمال ارادي انسان نه تابع جبر محض است و نه تفویض محـض،  «اند که  گفته» الامرین امرّ بین«در معنی 
و معلول است کـه اختیـار آنهـا بـه دسـت انسـان       بلکه اختیار بشر حلقه متوسطی میان یک سلسله اسباب و علل 

گرفتـه  ) جبر سابق بر اختیار و جبر لاحق به اختیـار (نیست و قبل و بعد این حلقه را دو رشتۀ به هم پیوستۀ جبر 
و گرداگرد اختیار بشر را مشیت و ارادة ازلی و ناموس کلی طبیعی خط کشیده است؛ از این رو افعـال بشـر امـرّ    

الامـرین   در اینجا ابتدا ابیاتی را که از آنها عقیـدة امـر بـین   . )34ـ ـ30: 1367عزالدین محمود کاشانی (» الامرین است بین
 .شویم هاي دیگر جویا می آوریم، سپس به تفصیل دیدگاه مولوي را در زمینه شود، می استنتباط می

ــین     ـ ــر دو ببـ ــق را هــ اـ و خلــ ـــ رـد م ـــ ــن    ک ــت ایـ ــت دان، پیداسـ ــا را هسـ ــرد مـ  کـ
ــد  ــر نباشـ ــان گـ ــق انـــدر میـ ــل خلـ ــان    فعـ ــردي چن ــرا ک ــس را چ ــو ک ــس مگ  پ

ــت     ــد اس ــا را موج ــال م ــق افع ــق ح ــت     خل ــزد اسـ ــق ایـ ــار خلـ ــا آثـ ــل مـ  فعـ
 )1482ـ1368/1/1480مولوي (

ــق     ــت حــ ـ ــت گفـ ـ ــت اذْ رمیـ ــ یماـ ر ـــ  کــــارِ حــــق بـــــر کارهــــا دارد ســـــبق    م
 )2/1306/همان( 

ــت     بـت اسـ ـــت از نســ یمذْ را ــت ــا رمیـ ــی و  مـ ــت  نف ــت اس ــر دو مثب ــت و ه ــات اس  اثب
 تـــو نیفگنـــدي کـــه قـــوت حـــق نمـــود آن تــو افگنــدي چــو بــر دســت تــو بــود  

ــاتش رواســت  مشت مشـت توسـت و افگنـدن ز ماسـت     ــی و اثب  زیــن دو نســبت نف
 )3962ـ3/3960/همان(

 جبر و اختیار موجد حیرت و سرگردانی
هـا و مکاتـب کلامـی را     هاي موجـود فرقـه   گوناگون، ابتدا نظرگاههاي  طور که دیدید، مولانا با آوردن تمثیل همان

گـویی   هدف مولانـا از ایـن تنـاقض   . پردازد کند و در عین اثبات در مقامی، به نفی آنها در مقام دیگر می مطرح می
 راستی او دچار تناقض شده است و در این وادي حیران است و یا مقصودي دیگر دارد؟ چیست؟ آیا به



اي موضـوعات کلامـی تـا     گـویی در پـاره   خواهد بر این نکته پافشاري کند که پاسـخ  رسد مولانا می به نظر می
در رویـارویی بـا حلقـه مسـلمانان     ) ع(که علی حدي محال است و گویی اسراري خارج از دسترس بشرند؛ چنان

روگردانـی و  کردنـد، در پاسـخ دعـوت مجالسـت بـا آنـان، ضـمن         حاضر در مسجدي که دربارة قدر مباحثه می
 : توجهی، بیانات مفصلی در مذمت ورود در این قلمرو فرمودند بی

  ...اند،  ترین ترین مردمان از قدر، نسبت بدان از خاموش دانید که آگاه پس شما در کجا قرار دارید اي گروه بدعتگذاران؟ آیا نمی
 )58: 1369مدرسی (ترین مردم در آن از پرگوترین؟  و جاهل

 :فرمایند دیگر میو در مقامی 
  آگاه باشید که قدر سري است از اسرار خدا و حرزي است از حرزهاي او، در پرده خدا برکشیده شده و از خلق خدا پوشیده

خداوند علم به آن را از روي بندگان برداشته و آن را فراتر . با مهر خدا مهر خورده است و از پیش در علم خداست. مانده است
 )58: 1369مدرسی (. ار داده استاز شهود ایشان قر

 :گوید در تأیید این معنی می الهدایه مصباحصاحب 
  آنچه حقیقت حال است، سرّ قدر به بحث و مناظره و تحریر و تقریر مکشوف نشود الاّ به صفاي خاطر و جلال آیینه دل از

مسأله، شریعت از خوض در آن منع فرموده از جهت مشکلیِّ این . زنگ طبیعت و هوا و اعراض از ماسوا و اقبال کلی بر خدا
عزالدین کاشانی (. وگو خودداري کنید چون سخن به قدر رسید، دم در کشید و از گفت. »اذاَْ بلَغَ الْکلَاَْم الیَ القْدَرِ فاَمسکوُا«است 
1369 :35( 

 :ناظر بر چنین حیرتی در این جایگاه است مثنويابیات زیادي در 
 ــ  ـ ــد االله فـ ـ ــون یـ ــود چــ ـ ــدیهم بـ  دســـت مـــا را دســـت خـــود فرمـــود احـــد وق ایــ

ــین     ــد یقـ ــت دراز آمـ ــس مـــرا دسـ ـــر گذشـــــته ز آســـــمان هفتمـــــین  پـ  بـ
 )1919ـ1368/2/1918مولوي (

 جبر و اختیار در مکتب عشق
اي غامض و پیچیده اسـت   یابیم که مسأله جبر و اختیار، مسأله ، درمیمثنويبا توجه به ابیات یادشده از شش دفتر 

مشاهده شد که گویی خود مولانا نیز در این وادي سرگردان است و به تناسـب موضـوع و مقـام و مقـال، گـاه      و 
گـاه بـر   . کند و گاه در پی اثبات اختیار انسـان اسـت   اختیار معرفی می طور کامل مغلوب و مقهور و بی انسان را به

بـا اثبـات اختیـار، آن را محفـوف در جبـر       شمارد و گـاه  گیرد و آنان را اعوان ابلیس می جبریان سخت خرده می
او بر این باور است کـه دعـواي جبـري و قـدري هرگـز تمـام شـدنی        . اختیاري داند در بی داند و اختیاري می می

بـه همـین دلیـل،    . نیست و تقدیر الهی بر این مقرر شده که هرگز این دعوا تمام نشود و براي همیشه پایدار بماند
دهد، دلایلی در ردیف هم و به قدرت و قوت هم، تا هیچ کـدام نتوانـد بـر     یل پرورش میخداوند هر دو را از دل

خواهد نقصان ذاتی فلسـفه را نیـز یـادآور شـود، زیـرا مسـأله جبـر و اختیـار از          البته مولانا می. دیگري فایق آید
 :مسائلی است که در عرصۀ عقل و استدلال جوابی ندارد

ــدر  همچنــیـن بحـــث اســـت تـــا حشـــر بشــرـ   ــان جبــــــري و اهــــــل قــــ  در میــــ
ــد دوام آن روش   ــی بــ ــه مقضــ ــی چونکــ ــرورش   مــ ــل پــ ــان از دلایــ  دهدشــ



ــم    ــکال خصـ ــزم از اشـ ــردد ملـ ــا نگـ ــم    تـ ــال خصـ ــوب از اقبـ ــود محجـ ــا بـ  تـ
ـــد الــــی یــــوم القیــــام  تــا کـــه ایــن هفتـــاد و دو ملــت مـــدام     در جهــــان مانـ
ــاد و دو     ــن هفتـ ــد ایـ ــت مانـ ــا قیامـ ــو     تـ ــت و گـ ــدع را گفـ ــد مبتـ ــم نیایـ  کـ

 )3218ـ1368/5/3214مولوي (
کنند تا هـرکس گـوهر خـویش     این قضاي الهی است که پیوسته گروهی، گروه دیگر را ضال و گمراه معرفی می

 :آشکار کند و جنس از ناجنس پیدا شود
ـــی  ـــري بـ ــرـي ســـنـی از تســــبیح جبـ ــــر جبــــري از تســــبیح ســـــنی بــــی    خبـ  اثـ

ــد آن  هســت ســنی را یکــی تســبیحِ خــاص      ــري را ضـ ــت جبـ ــاص دسـ  در منـ
ــی  این همی گوید کـه آن ضـال اسـت و گـم      خبـــر از حـــال او، وز امـــر قـُــم     بـ
ــر  ــن را چــه خب ــه ای ــد ک ــدر    و آن همــی گوی ــزدان از قـَـ ــد یــ ــان افکنــ  جنگشــ

ــی   ــدا مـ ــک هویـ ــر یـ ــوهر هـ ــد گـ ـــاجنس پیــــدا مــــی  کنـ  کنــــد جـــنس از نـ
 )1505ـ3/1501/همان(

یک قـائم بـه ذات نیسـتند،     اند و نه مذموم، زیرا هیچ خودي خود نه ممدوحکدام به  از نظر مولانا، جبر و اختیار هیچ
اختیار بـراي کـاهلان و خامـان مایـۀ     . کنند بلکه دو وصف هستند و بسته به اینکه موصوف چگونه باشد، معنی پیدا می

ري از پملان ـ کـه س ـ  دهد، اما بـراي کـا   هلاکت و به مثابۀ پر زیباي طاووس است که به واسطۀ آن سر خود را به باد می
 :شود میتقوي و صبر در پیش رو دارند ـ موجب رستگاري 

هـ او    ـــ ــد کـ ــ ــو باشـ ــ ــار آن را نکـ ـــ  مالـــــک خـــــود باشـــــد انـــــدر اتَّقـُــــوا اختی
 دور کـــــن آلـــــت، بینـــــداز اختیـــــار چـــون نباشـــد حفـــظ و تقـــوي زینهـــار

ــوه ــت   جلـ ــر اسـ ــارم آن پـ ــاه و اختیـ  ...بــر کَــنمَ پــر را کــه در قصــد ســر اســت  گـ
ــر     ــاظم راهبـ ــبر و حفـ ــدي صـ ــر بـ ــر فـــزودي ز اختیـــارم کـــرٌ و فــــرٌ     گـ  بـ

 )655ـ5/649/همان(
تـوان   او بر این باور است که از جبر و اختیار دو گونـه مـی  . شناسانه است در اینجا تحلیل مولانا تحلیلی روان

وادي گمراهـی و فنـا بـه    اي نیکو گرفت، یا به عکـس، در   توان سوار بر مرکب جبر شد و نتیجه استفاده کرد؛ می
جبر مانند بالی است بـراي پرنـدگان، امـا همـین بـال، شـاهین را بـه بارگـاه پادشـاه، و زاغ را بـه           . هلاکت رسید

 :کند گورستان رهنمون می
ـــــال کـــــاملان  ـــرـٌ و ب ـــــد پـ ـــرـ باش ــد کــــاملان     جبـ ــر هــــم زنــــدان و بنــ  جبــ

ــر را  همچــــو آب نیــــل دان ایــــن جبــــر را  ــر گبــ ــون مــ ــؤمن را و خــ  آن مــ
ــردَ     ــلطان بـ ــوي سـ ــازان را سـ ــال بـ ــرَد     بـ ــال زاغـــان را بـــه گورســـتان بـ  بـ

 )1444ـ1368/6/1442مولوي (
خلاصه فربهـی جبـر و اختیـار،    . ها، جبر و اختیار داریم تمام حرف مولوي این است که بر حسب انواع انسان

 .عنان با فربهی انسانیت انسان است هم



اختیار آدمی را از دو طرف محصـور در جبـر و آن را موجـب    ) امامیههمچون متکلمان (از سویی چون مولانا 
داند، امیدي به رستگاري مختار نـدارد؛   هاي انتخاب می تردد و تفرق خاطر و نیز رها کردن آدمی بر سر چند راهه

شـه  هـاي اندی  هاي شک و تردید و هول و هراس و وسوسـه  برد تا جانش را از این وادي در نتیجه به خدا پناه می
مولانـا بـا کمـال    . خودي و جنون و یکرنگـی بکشـاند   یی از غیب، او را به عالم بی نجات بخشد و با چشاندن می

کنـد و هـم بـه مسـئولیتی کـه در نتیجـۀ ایـن اختیـار          تیزبینی انسان را هم به محدود بودن اختیارش متوجـه مـی  
که عرفـا از آن بـه   (از تحمل بار چنین امانتی ها و زمین و کوه  کند اینکه آسمان شود و یادآوري می متوجهشان می

دانست که با ایـن انتخـاب چـه     ابا کردند و انسان ظلوم و جهول آن را پذیرفت، درواقع نمی) کنند اختیار تعبیر می
 :اي را گزیده است بلایی را به جان خریده و چه شمشیر دولبه
ــاث   ـــ ــو غی ــ اـت اي تـ ـــ ــث الغیـ ـــ ــارات   المثتغی ــاخۀ اختیــ ــن دو شــ ــثزیــ  ...خبیــ

ا صــد کـار و بــار       ــار    مـن کـه باشــم، چـرخ بـ ــرد از اختیـ ــاد کـ ــین فریـ ــن کمـ  زیـ
ــار   ــریم و بردبــــ ــد کــــ ـــ  اي خداونـ

 
 ...ده امــــانم زیــــن دو شــــاخۀ اختیــــار

 در نُبـــــی بشـــــنو پیـــــامش از خـــــدا 
 

 »اَشـْــــــفقَْنَ انَْ یحملنَْهـــــــا« آیـــــــۀ
 )207ـ6/200/همان(

حاصلی جز حیرانی و آشـفتگی بـراي ذهـن نـدارد؛ زیـرا آدمـی        شود که غور در این عرصه، مولانا یادآور می
ها اسـیر غـول ضـلالت     داند آیا در نهایت از این دو راهۀ شک و تردید ره به سلامت خواهد برد یا در بیراهه نمی
 :شود می

ـــون وغـــاـ    ــردد هســــت در دل چ ـــن تـ ــرا     ای ــال مـ ــه آن حـ ــا کـ ــه یـ ــود بـ ــاین بـ  کـ
ــی ــردد مــ ــدگر  در تــ ــر همــ ـ ــد بـ ــوف و  زنــ ــر   خـ ــر و فـ ــی در کـ ــد بهـ  امیـ

 )209ـ1368/6/208مولوي (
مولـوي  . شـود  گـویی مـی   بنـد، پیوسـته دچـار حیـرت و تنـاقض      به همین دلیل آدمی به واسطۀ این اختیار نیم

گویی نجات یابی، باید فکر و ذکـر اختیـار و آزادي را از    خواهی از این تردد و آشفتگی و تناقض گوید اگر می می
 :شود مگر اینکه عاشق شوي و این امر میسر نمیسر خود بیرون کنی، 

ــد  ــ ــ ــع دارد ز جـ ـــ ــده آزادي طمــ ـــ ــ  عاشـــــق آزادي نخواهـــــد تـــــا ابــــــد    بن
ــت    ــت و ادرارجوسـ ــم خلعـ ــده دایـ ــت  بنـ ــدارِ اوسـ ــه دیـ  خلعـــت عاشـــق همـ

 )2730ـ5/2729/همان(
اسـت کـه در میـدان    او بر ایـن بـاور   . کشد مولانا براي حل مسأله جبر و اختیار، مسأله عشق و فنا را پیش می

در ایـن میـدان چـون    . اي دیگر دارد عاشقی که میدان محبت و بلاکشی و ترك خودي است، جبر و اختیار جلوه
کنـد و از   دوگانگی رخت بربسته و تقابلی در میان نیست و عاشق با کمال رغبـت، خـود را فـداي معشـوق مـی     

شود و آدمـی از وسوسـۀ تردیـد و     ر و اختیار یکی میرود، در نتیجه جب ها از میان می شود و فاصله خود فانی می
 :یابد تردد و تفرق خاطر رهایی می



ــس     ــت و بـ ــق اسـ ــه عشـ ــد وسوسـ ــس    پوزبنـ ــت ک ــته اس ــواس را بس ــی وس ــه ک  ...ورن
ـردّ بحــث را اي جــان و بــس      ــادرس  عشــق بـ ــود فریـ  کـــو ز گفـــت و گـــو شـ
ــق آن نطــــق را  ــاجرا  حیرتــــی آمــــد ز عشــ ــد او مــ ــود کــــه کنــ  زهــــره نبــ
ــد  کـــه بترســـد گـــر جـــوابی وا دهـــد      ــرون رفتنــ ــنجِ او بیــ ـ ــوهري از لـ  گــ

 )3243ـ5/3230/همان(
شود، باید صـرف ایـن    هایی که در میدان عقل گریبانگیر آدمی می بنابراین، تلاش آدمی براي رهایی از وسوسه

 :شود که به حقیقت عشق و فنا آگاه و از جام حق سیراب گردد
    ــت ــار و هسـ اـلم ز اختیـ هـ عــ ــ ــودجمل ــود  مــــی خـ  گریــــزد در ســــر سرمســــت خــ

ــر خــود مــی  تــــا دمــــی از هوشــــیاري وارهنــــد     ــر ب مخمــر و ز نهنــد ننــگ... 
ــیچ ــا  هــ ــردد او فنــ ــا نگــ ــس را تــ ــا  کــ ــاه کبریـــــ  نیســـــــت ره در بارگـــــ

ــتی  ــن نیسـ ــراج فلـــک، ایـ  عاشـــقان را مــــذهب و دیـــن نیســــتی   چیســـت معـ
 )233ـ1368/6/224مولوي (

 :گوید ذکر همین معنا میهمچنین در دفتر پنجم در 
ــوي  ــی جهـــد کـــن کـــز جــاـمِ حـــق یـــابی نـ ــی  بـ ــه شـــوي   خـــود و بـ  اختیـــار آنگـ

ــل اختیـــار      ــود کـ ــی را بـ ــه آن مـ ــق مســـت  آنگـ ــوي معـــذورِ مطلـ ــو شـ  وار تـ
ــد آن   ــی باشـ ــۀ مـ ــوبی، کفُتـ ــه کـ ــد آن    هرچـ ــی باشـ ــۀ مـ ــی، رفتـ ــه روبـ  هرچـ
 شــرابکــه ز جــام حــق کشــیده اســت او  کــی کنــد آن مســت جــز عــدل و صــواب

 )3108ـ5/3105/همان(
شود، بلکه از اندیشۀ جزا و عقاب نیز مطلـق و   در میدان عاشقی نه تنها انسان از کرّ و فرّ جبر و اختیار رها می

 :رهاست
 الثـــــري از فــــراز عــــرش تــــا تحــــت     عشـــق را پانصـــد پـــر اســـت و هـــر پــرـي 

ــی  ــرس مـ ــا تـ ــد بـ ــا  زاهـ ــه پـ ــازد بـ  تـــر از بـــرق و هــــوا   عاشـــقان پـــران   تـ
ــی  ــق   ک ــرد عش ــان در گ ــند آن خایف ــازد درد عشـــق  رس  ...کآســـمان را فـــرش سـ

ــار   ــر و اختی ــش و دش هســت جب ــن ق  از وراي ایــــن دو آمــــد جــــذب یــــار  ای
 )2196ـ5/2191/همان(

در دفتـر اول، مولانـا   . اي نیز بر اشاعره دارد؛ زیرا آنان حتی به طاعات خود هیچ امیدي ندارنـد  این ابیات طعنه
جبر و اختیار نزد کـاملان معنـا و جـان    : گوید کته که در نزد هرکس جبر معناي خاصی دارد، میضمن بیان این ن

رسـد کـه جبـر و     تر باشد، مختارتر اسـت و بـه جـایی مـی     آدمی هرچه آدم. شود یابد و بدل به نور می اي می تازه
همـه چیـز معشـوق بـراي     جایی که فاصله بین محب و محبوب برداشته شده باشـد،  . شود اختیار نزد او یکی می

جبـر و اختیـار تنهـا نـزد     . در آنجا حتی تصور زور و اجبار و اضطرار هم معنـی نـدارد  . کند عاشق زیبا جلوه می
از نظر مولانا، اندیشۀ جبر و اختیار نزد استدلالیان جز خیـالی نیسـت؛ چـرا    . کسانی معنادار است که عاشق نیستند
 :که استدلال، از لوازم عالم خیال است

ــی    ــق را بـ رـم عشـ ـ ــظ جبـ ــرد  لفـ بـر کـ  وآنــک عاشـــق نیســـت حــبس جبـــر کـــرد   صــ



ــت   ایـن معیـت بـا حـق اسـت و جبـر نیسـت        ــر نیس ــن اب ــه اســت، ای ــی م ــن تجل  ای
ــت    ــه نیس ــر عام ــر، جب ــن جب ــود ای ــت   ور ب ــه نیســ ــاره خودکامــ ــر آن امــ  جبــ
ــر  ــند اي پســ ــان شناســ ــر را ایشــ  کــــه خــــدا بگشادشــــان در دل بصــــر  جبــ

ــر    ــده ب ــب آین ــاش  غی ــت ف ــان گش ــت لاش    ایش ــان گش ــیش ایش ــی پ ــر ماض  ذک
ــت   ــر اسـ ــان دیگـ ــر ایشـ ــار و جبـ  ...هــا گــوهر اســت هــا انــدر صــدف قطــره اختیـ
ــد خیـــال      ــور جــلال  اختیـــار و جبـــر در تـــو بـ  چــون در ایشــان رفــت، شــد ن

 )1472ـ1368/1/1464مولوي (
 

 نتیجه
ر سرنوشـت          میویژه آثار عرفانی،  با نگاهی به آثار کلاسیک فارسی، به تـوان سـایۀ سـنگین جبـر و قضـاي محتـوم را بـ

با دیـدگاه جبرگرایانـه بسـیاري از عرفـا و متکلمـین اسـلامی تـا حـدي          مثنوي معنويدیدگاه مولوي در . آدمی آشکارا دید
طعـی جبـر   بیانگر این نکته است که وي کمتر در اندیشۀ اثبات یـا ردّ ق  مثنويزیرا نوسانات فکري مولانا در . متفاوت است

هـاي   هـاي گونـاگون فرقـه    ضمن مطالعۀ این اثرِ معنوي، با دیـدگاه  مثنويمخاطب . و اختیار یا ترجیع یکی بر دیگري است
شـود و چـه بسـا پـیش از رویـارویی بـا حکایـت و دفتـري دیگـر از           رو می کلامی ـ اعم از جهمیه، اشاعره و امامیه ـ روبه  

دارد؛ امـا بـه زودي بـا روي دیگـر      هاي کلامی منسوب می بداري از یکی از مشرب، خداوندگار آن را به تمایل و جانمثنوي
مولانـا ضـمن   . البته حقیقت امر چیز دیگـري اسـت  . شود و ممکن است مولوي را به تشتت فکر متهم کند رو می سکه روبه

هـاي هـر    د کـه دریافـت  سـاز  طرح دیدگاه ارباب مذاهب و ذکرِ استدلالات آنها، مخاطب را به ایـن واقعیـت رهنمـون مـی    
ا اسـتدلات عقلـی،      مشرب فکري اگرچه رویی در حقیقت دارد، تمـام حقیقـت نیسـت، و اصـولاً مسـائلی از ایـن       گونـه، بـ

از سویی دیگر، مولوي در رویارویی با مسأله جبر و اختیار، بر این باور اسـت کـه هـیچ یـک از ایـن دو،      . پذیر نیست پاسخ
د و بسـته بـه موصـوف      مذموم؛ زیرا این دو قائم به ذات نیستند، بلکـه هـر دو وصـف   اند و نه  به خودي خود نه ممدوح انـ

اور        . کننـد  اند و متناسب با مظروف خود ارزش پیدا می یابند؛ هر دو ظرف خود معنا می ر ایـن بـ افـزون بـر ایـن، مولـوي بـ
کاملان بـا جبـرِ متوسـطان و کـاهلان      یابد؛ چنان که جبرِ است که جبر و اختیار براساس مراتب قرب آدمی اعتبار و معنا می

 .متفاوت خواهد بود و به تعبیر رساتر، بر حسبِ انواع آدمیان، جبر و اختیار متعدد خواهد بود
ــی      ــل مـ ــۀ عقـ ــول وسوسـ ــار را محصـ ــر و اختیـ ــۀ جبـ ــوي اندیشـ ــت     مولـ ــاور اسـ ــن بـ ــر ایـ ــد و بـ  دانـ

ــا   ــه تنهـ ــق«کـ ــی » عشـ ــه مـ ــت کـ ــه  اسـ ــل وسوسـ ــد عقـ ــد  توانـ ــار بزنـ ــر را مهـ ــدارك  . گـ ــا تـ ــابراین، بـ  بنـ
طلـب، کـه بـه     هاي حاصل از عقلِ منفعت انگیزي ها و وسوسه کوشد به تضادها، دوگانگی تر در مقابل عقل می میدانی فراخ

در میـدان  . انجامد، پایان بخشد، زیرا باور دارد که میدان عاشقی، میدان وحدت و یگـانگی اسـت   اندیشۀ جبر و اختیار می
شـود، فاصـله محـب و محبـوب و عبـد و       ارادة عاشق در ارادة معشوق مستهلک می. وجود ندارد» اویی«و » منی«ی، عاشق

» اختیـار «ماند تا ادعاي  باقی نمی» منی«بازد و  مستهلک شد، بیگانگی رنگ می» او«در » من«شود و چون  معبود برداشته می
 : کند و شاید عصارة کلام مولوي این است که

ـــ ـ ــوي م ـ ــت  مثنـ ــدت اســ ــان وحــ ــت      ا دکــ ــب اس ــی آن ت ــه بین ــر چ ــد ه ــر واح  غی
 



 
 نوشت پی

 اســــت کــــه قدریــــه را مجــــوس ایــــن     ) ص(قدریــــه نــــاظر بــــه حــــدیثی از پیــــامبر اکــــرم      )1(
ــده  ــت خوانــ ــه      امــ ــدري گفتــ ــري را قــ ــک، دیگــ ــر یــ ــه هــ ــه و اختیاریــ ــابراین جبریــ ــد؛ بنــ ــد انــ  . انــ

ــه ــان        بــ ــه مخالفــ ــوان بــ ــن عنــ ــعري، ایــ ــان اشــ ــۀ گفتمــ ــی و غلبــ ــوذ سیاســ ــر نفــ ــر اثــ ــدریج بــ  تــ
 :، قدري را مقابل جبري دانسته و گفته استراز گلشناز جمله لاهیجی در . اشعریان اطلاق شد

 نبـــی فرمـــود کـــو ماننـــد گبـــر اســـت      هــر آن کــس را کــه مــذهب غیــر جبــر اســت 
 )749: تا لاهیجی، بی(

 :گوید مقابل جبري دانسته و میمولوي نیز قدري را در 
ــدر  همچنــاـن بحـــث اســـت تـــا حشـــر بشــرـ   ــان جبــــــري و اهــــــل قـَـــ  در میــــ

 )1368/5/3214مولوي (
 :سنایی غزنویی گوید) 2(

ــویش     رـ خـ ـ ــدي ز دفتـ ــت ابجـ رـ نوشـ ــ ــر خــــویش     گ ــد ســ ــد کــــزو کشــ  نتوانــ
 )155: 1368سنایی (
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